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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 23/01/99به تاریخ  27جلسه شماره 

 امام تجلی رضای الهی و وجه خدا –ساحت قدسی امام در پرتو روایات نوادر توحید کتاب شریف کافی 

 تبیین ساحت قدسی حجت الهی با حقیقت وحی و روح

غَیْرَ مُشَارِکِینَ لِلنَّاسِ علََى مُشَارَکَتِهِمْ لَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَ التَّرْکِیبِ فِي »بیان کرده است: بود که بحث در روایت هشام بن حکم 

عرض شد که روشن است که سفرائي از جانب خدا باید باشند که دو ساحت داشته باشند. یک  1« ءٍ مِنْ أَحْواَلِهِم شَيْ

« بشر بودن»همان چیزی است که در آیات و روایات با عنوان  ؛ که بنظراحتي است که با ما مشترک هستندساحت، س

است. در آیه شریفه « وحي»حجج الهي بحث شده است. و یک ساحت هم امر غیر مشترک با ماست که عمده، حقیقت 

همان حقیقتي است که نقطه اتصال حضرات به خداوند متعال و اتصال ما این  2«إِلَيَّ  یُوحى  قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ»فرمود: 

 به عوالم خواهد بود.

وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ »در مورد حقیقت وحي اقسامي ذکر شده است. در سوره مبارکه شوری فرمود: 

با خداوند تکلم در این آیه شریفه سه قسم  3«ا یَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَکیمٌفَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ م وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً  مِنْ

قسم، وحي گفته شده است. در به هر سه  البته گاهي هم« ارسال رسول« »وراء حجاب« »وحي»متعال اشاره شده است. 

 ل از این طرق است.ارتباط او با خداوند متعا ،فرموده اگر کسي لباس بشر پوشید آیه

در ابتدای آیه به معني وحي « وحي»اختلاف بین مفسرین هست. عده ای فرمودند تعبیر  وحي، این اقسام در توضیح

اما  4«أَنْ أَرضِْعیهِ  مُوسى  أُمِ  وَ أَوْحَیْنا إِلى»عامي است که به مثل جناب مادر موسي علیه السلام داده شده است؛ فرمود: 

فلََمَّا أتَاها نُودِیَ مِنْ »مانند آنجا که از ورای شجره با جناب موسي تکلم شده است؛ فرمود: « وراء حجاب»تعبیر به 
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آن است که مثل جناب جبرئیل این وحي « ارسال رسول»اما تعبیر به  1«شاطِئِ الوْادِ الْأیَْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَة

ي آورد که این اشرف درجات وحي است. لذا در آیات دیگر قرآن بیان شده است که وحي رسولان با یک مراقبتي را م

 6از ملائکه نازل مي شود که دست شیاطین به این وحي نرسد.

مقصود آن وحي  ،که در صدر آیه شریفه سوره شوری هست« وحي»اما یک احتمال دیگری هم در آیه شریفه هست که 

به مادر جناب موسي شده نیست، و اصلاً به یک معني آن وحي، تکلم خدا نبوده است، بلکه از جنس الهامات عامي که 

از  در ابتدای آیه حقیقتي حتي بالاتر از ارتباط،« وحي». لذا این آیه در مقام تبیین مقام تکلم با انبیاء است و بوده است

ر دیگر واسطه و حجابي نیست و تکلیم مستقیم با رسول است. در این ارتباط د .طریق جناب جبرئیل با رسول خداست

از وحیي که به رسول مکرم اسلام شده است از این جنس بوده است و  يبعض روایات ما به این اشاره شده است که بعض

 شده است.« غیبوبت»حال خاصي برای حضرت هم ایجاد مي شده است که در بعض روایات تعبیر به 

وَ کَذلکَِ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرنِا ما کُنْتَ »وم آیه بعد همین سوره مبارکه شوری است که فرموده: شاهد این معنای د

یعني « صِراطٍ مُسْتَقیمٍ  تَهْدی إلِىتَدْری مَا الْکِتابُ وَ لاَ الْإیمانُ وَ لکِنْ جعََلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادنِا وَ إِنَّکَ لَ

به نبي اکرم نسبت مي دهد و بیان مي کند، همین همان وحي در آیه قبل که قسیم بقیه اقسام بوده است را در آیه بعد 

هم بحث شده است که کلمه « روح»از حقیقت به شما داده شده است که کتاب و ایمان به شما داده شده است. در این آیه 

ساطت جناب جبرئیل نیست. تمام حقیقت کتاب به همین روح در نزد روح در نزد حضرت قرار مي گیرد و بحث و

حضرت واقع مي شود و با همین حقیقت ایمان در نزد حضرت است. و همین سبب قرار گرفتن کلمه نور هم در نزد 

همین روح  7حضرت مي شود. در روایات مفصلي اشاره شده است که سرمنشأ اصلي علم امام همین کلمه روح است.

 ه همه حقایق را منتقل مي کند و بعد از رسول هم در نزد امام است.است ک
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مِنْ رسَُولٍ فإَِنَّهُ یسَْلُکُ مِنْ بَیْنِ یدَیَْهِ وَ منِْ خَلفِْهِ رَصَداً *   غَیْبِهِ أَحدَاً * إِلاَّ مَنِ ارتْضَى  عالمُِ الغْیَْبِ فلَا یظُْهرُِ عَلى»اشاره به آیات شریفه:  - 6

 26سوره مبارکه جن آیه « ءٍ عدََدا کُلَّ شيَْ  یَعلَْمَ أَنْ قَدْ أَبْلغَُوا رسِالاتِ رَبِّهمِْ وَ أَحاطَ بِما لدَیَْهمِْ وَ أَحصْىلِ

نِ أسَْباَطٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْفضُیَْلِ عنَْ محَُمَّدُ بْنُ یحَْیَى عنَْ عمِْرَانَ بْنِ موُسَى عَنْ موُسَى بْنِ جَعْفرٍَ عنَْ عَليِِّ بْ»در موثقه ابوحمزه ثمالي فرمود:  - 7

  الأْمَرُْ أَعظْمَُ الَعِلمٌْ یَتَعَلَّمُهُ الْعاَلمُِ مِنْ أَفوْاَهِ الرِّجاَلِ أمَْ فِي الْکِتاَبِ عِنْدَکمُْ تَقرَْءوُنهَُ فَتَعلَْموُنَ مِنْهُ قَأَبِي حَمزَْةَ قاَلَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلمِْ أَ هوَُ 

ءٍ  ثمَُّ قاَلَ أیََّ شيَْ  وَ کذَلِکَ أوَْحَیْنا إِلَیکَْ روُحاً مِنْ أمَرِْنا ما کُنْتَ تَدْرِی ماَ الْکِتابُ وَ لاَ الإْیِمانُ -أَ ماَ سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ  مِنْ ذَلِکَ وَ أوَْجبَُ

دَاکَ ماَ یَقوُلوُنَ فَقاَلَ لِي بلََى قدَْ الْآیَةِ أَ یُقرُِّونَ أَنَّهُ کاَنَ فيِ حاَلٍ لاَ یَدْریِ ماَ الْکِتاَبُ وَ لاَ الإْیِماَنُ فَقلُْتُ لاَ أَدْرِی جُعِلتُْ فِیَقُولُ أَصحْاَبُکمُْ فِي هذَِهِ 

 الَى الرُّوحَ الَّتِي ذُکرَِ فِي الْکِتاَبِ فلََمَّا أوَْحاَهاَ إلَِیْهِ عَلَّمَ بِهاَ الْعِلمَْ وَ الفَْهمَْ وَ هيَِ الرُّوحُکاَنَ فِي حَالٍ لاَ یَدْرِی ماَ الْکِتاَبُ وَ لاَ الإْیِماَنُ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ تَعَ

 274، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط « الَّتيِ یُعطِْیهاَ اللَّهُ تَعاَلَى مَنْ شاَءَ فإَِذَا أَعطْاَهاَ عَبدْاً علََّمَهُ الفَْهمَْ
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که در آیه شریفه است بالاترین درجه از وحي باشد که در اختیار بعض انبیاء قرار « وحي»لذا بنظر مي رسد که این 

ارسال رسول و گرفته است و حتماً در نزد نبي اکرم بوده است. هرچند بعض وحي که به حضرت مي شده است از جنس 

 آمدن جناب جبرئیل هم بوده است. و همین درجات وحي هم هست که درجات انبیاء را متفاوت خواهد کرد. ولي

سبب اتصال او به خدا  وحي است که در همین حقیقتمخلوقات اصل تفاوت حجج با بقیه  خلاصه عرض ما این بود که

 و به تبع راه ارتباط ما با خدا خواهد بود.

 دریافت وحی تمایز دیگر حجج الهیمقتضیات 

وحي به او داده مي شود، از طرف دیگر یک مقتضیات و مقدماتي در سیر او باید این بشری است که  نکته دیگر اینکه

با بقیه مخلوقات است. بشری که قرار  مایز دیگری از حجت الهيباشد که او حامل این وحي شود. این هم در واقع نقطه ت

 حي و کلمه روح به او منتقل شود باید مختصات و سیر خاصي در عوالم و این عالم داشته باشد.است این حقیقت و

لذا بحث مهم دیگری که اینجا مطرح مي شود همین ظرفیت حجت الهي است که او را حامل وحي کرده است. در روایات 

شته باشد تا در این مقام واقع شود که ما مفصلاً به این بحث پرداخته شده است که حجت الهي چه ویژگي هایي باید دا

بتواند حامل این حقیقت شود. مثلاً در روایات به بحث مراتب خلقت آنها و نزول آنها به این عالم؛ به بحث ارواحي که در 

نزد آنها هست؛ به بحث طینت و سرشت آنها؛ به بحث شکل انتقال آنها در اصلاب شامخه و ارحام مطهره و حفاظت 

این عوالم برای آنها بوده است؛ به بحث حفظه و ملائکه ای که مامور به مراقبت از آنها بعد از تولد بودند و  خاصي که در

فرق هایي است که حجج الهي با ما دارند که البته ما در این مقام  عارف اشاره شده است. همه اینها به یک معنامانند این م

م و در لابلای کتاب الحجه این مباحث کم کم مطرح خواهد شد. ولي خلاصه بنا نداریم که مفصلاً به این ابحاث بپردازی

 اینکه امتیاز حجت و آن ساحت قدسي او، در حقیقت وحي و مقدمات و موخرات همین حقیقت است.

باید توجه کرد این کیفیت خلقت و ارتباط با حقیقت وحي و نیز سیری که خود حجت در این عالم خواهد داشت، از 

ت را پیچیده معارف است. اینطور نیست که یک حقیقت نوری است که در عالم نازل شده است و مراتب خلق بحث های

در قالب بشر پیدا مي کند. و اینطور هم نیست که یک بشری عادی است که سیری پیدا مي کند و  طي مي کند و تجسد

ر عین اینکه این جسم یک جسم خاصي است بعد به یک کمالي مي رسد و آن حقیقت وحي به او داده مي شود. یعني د

. لکن در همه این مراحل این بشر یک ولي هنوز هم واجد حقیقت وحي نیست ،که مراقبت و مراتبي را طي مي کند

به تعبیر دیگر همان حقیقت نور است که در عالم  ارتباطي کانه با این حقیقت قدسي باید داشته باشد و بي ارتباط نیست.

 یک امر عادی نیست. الهي، ولي این حضور یک آدابي دارد و این جسد و حتي بدن حجت ،تنزل مي کند
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 تبیین کیفیت اتصال حجت با خداوند متعال

تا اینجا اشاره شد که حجت الهي یک شأن قدسي دارد که همان حقیقت وحي و اتصال او به خداست. باید توجه کرد که 

ات توضیح داده شده است، از همین مسئله پرده برداری کرده است لذا بسیاری از شئوني که حضرات دارند و در روای

تبیین این حقیقت هم در کل کتاب الحجه واقع مي شود. هرچند بعض شئون حجج الهي، شأن اتصال آنها به خدا نیست 

ز همین بلکه شأن دستگیری و شفاعت آنها از امت است که روی دیگر وجود امام است. ولي بسیاری از روایات ما ا

 حقیقت اتصال و ارتباط او با خدا بحث کرده است.

روایاتي را تجمیع کرده است که ارتباط خاصي از امام با خداوند را  1«نوادر»مرحوم کلیني در کتاب التوحید در باب 

معرفي تبیین مي کند. اینکه ایشان این روایات را در بحث توحید قرار داده است به همین خاطر است که به یک معني 

و از  .را مطرح کرده است (وجه و اسم و جنب داشتن خداامور خاصي که شبهه تجسیم و تشبیه دارد )مانند  و خداست

تبیین مي شود. بدلیل اهمیت این روایات در  با همین روایات طرف دیگر مسئله ارتباط خلق با خدا از طریق حجج الهي

 اتصال خود حجت الهي با خدا به این روایات اشاره ای خواهیم کرد.بحث ما و تبیین مسئله ارتباط با خدا و کیفیت 

 و صفوان تبیین وجه الهی در معتبره حارث

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ علَِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ »در روایت اول باب در معتبره حارث بن مغیره فرمود: 

عَنْ قَولِْ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تعََالَى کُلُّ  سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ نِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ ذکََرَهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ المُْغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ:عَنْ سَیْفِ بْ

ءٍ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قاَلُوا قَوْلًا عظَِیماً  فَقَالَ مَا یَقُولوُنَ فِیهِ قلُْتُ یَقُولوُنَ یَهْلکُِ کُلُّ شَيْ  ءٍ هالکٌِ إِلَّا وَجْههَُ شَيْ

 9قابل تصحیح است.سند روایت در ظاهر ارسال دارد ولي « مِنْهُ جْهَ اللَّهِ الَّذِی یؤُتَْىإِنَّمَا عَنَى بِذَلکَِ وَ

الهي که در قرآن بیان شده است چه معنایي دارد؟ حضرت سوال مي کنند  که وجهراوی سوال مي کند  هت دلالياز جاما 

و . حضرت جواب مي دهند که قول عظیمي عامه چه مي گویند؟ راوی جواب مي دهد که همین وجه عادی معنا مي کنند

را به خدا نسبت مي دهند. مقصود از وجه الهي، آن وجهي است که برای مواجهه با خدا باید از آن طریق بهتان بزرگي 

 جسماني نیست.حتماً ولي این وجه  ،رفت. این یک وجه واقعي است که مواجهه با خدا را فراهم مي کند
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استاد یک مبنای کلي در مورد روایات کتاب شریف کافي دارند که اگر ضعف خاصي در روات نباشد روایت في نفسه حجت است. در  - 9

و شبیه این روایت به سند دیگری در بصائر نقل شده است که واسطه بین سیف بن عمیره و حارث بن مغیره را ابابصیر معرفي کرده است. ضمن 

در ضمن این مضمون در چندین روایت دیگر هم بیان شده است و شبهه ای همین روایت در توحید صدوق به همین سند متصل نقل شده است. 

 61، ص: 1 ج ،بصائر الدرجاتراجع  در این مضمون نیست.
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عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالدٍِ »ایت بعدی همین باب است، فرموده است: در صحیحه صفوان جمال که رو

قَالَ   کٌ إِلَّا وَجْهَهُءٍ هالِ فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کُلُّ شَيْ  الِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْواَنَ الْجَمَّ

در این «  مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه  فَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِی لَا یَهْلکُِ وَ کَذَلکَِ قَالَ رَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ مُحَمَّدٍمَنْ أتََى اللَّهَ بِمَا أُمِ

وجه الهي چیست؟ حضرت فرمودند اگر کسي به روایت هم باز سوال از همین آیه شریفه سوره مبارکه قصص است که 

 11متمسک شده است. ،است این فرد به وجه الهي که نبي اکرمسمت خدا بیاید درحالیکه اطاعت از نبي اکرم کرده باشد، 

قبلاً این روایت را در مورد بحث بقاء توضیح دادیم و عرض کردیم که بعید نیست از این روایات بدست هم بیاید که کسي 

ط وجه الهي که حضرات معصومین هستند قرار بگیرد، خود او و عملش هم بهره ای از بقاء پیدا مي کند و به یر محکه د

دار باقي پیوند مي خورد و الا همه امکانات انسان در وادی دنیا قرار مي گیرد و هلاک مي شود. آنچه باقي است وجه 

مي خورد و او هم بهره ای از بقاء خواهد داشت. لذا مقصودمان در  الهي است و انسان با تبعیت از وجه الهي به او پیوند

به عمل انسان برگشت کند بلکه به خود حضرت « هو»بحث سابق این نبود که ظاهر این روایت این باشد که ضمیر 

 است. برگشت مي کند ولي این قابل استظهار خواهد بود که عامل بقاء عمل و خود انسان هم همین تولي به وجه الهي

یعني چون « مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه  وَ کَذَلکَِ قَالَ»در ادامه روایت هم حضرت این نکته را بیان مي کنند که 

مسیر بندگي و اطاعت ماست. برای  ،اطاعت از رسول، اطاعت از خداست او وجه الهي شده است. وجه و مواجهه با خدا

اطاعت و مواجهه با خدا این مسیر قرار داده شده است لذا خود حضرت وجه الهي شده است. با اطاعت از او مي شود به 

 خدا رو کرد و به او توجه داشت.

 تبیین رضا و سخط الهی با حجت الهی

معتبره حمزه بن بزیع است که فرموده:  ،خوردار استویژه ای بر تروایت دیگری که در این باب نوادر توحید از اهمی

فِي قَوْلِ  یعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِنِ بَزِمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزیِعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْ»

وْنَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَأْسَفُ کَأَسَفِنَا وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِیَاءَ لِنَفْسِهِ یَأْسَفوُنَ وَ یَرْضَ  فوُنا انْتَقَمْنا مِنْهمُْاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا آسَ

هِ فَلِذَلِکَ لِأَنَّهُ جعََلَهُمُ الدُّعَاةَ إِلیَْهِ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَیْ وَ هُمْ مَخلُْوقوُنَ مَرْبُوبوُنَ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رضَِا نَفْسِهِ وَ سَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ

 «صَارُوا کَذَلکَِ

                                                           
حدََّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ علَيٍِّ »در نقل توحید مرحوم صدوق از این روایت بعد از رسول اکرم، ائمه هداه معصومین هم اضافه شده است. فرمود:  - 11

فِي قوَلِْ   بْنِ زیِاَدٍ عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أبَِي نصَرٍْ عنَْ صَفوْاَنَ الجَْمَّالِ عَنْ أبَيِ عَبدِْ اللَّهِماَجِیلوَیَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ یحَیَْى الْعطََّارِ عنَْ سَهلِْ 

لأْئَِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَهوَُ الوْجَْهُ الَّذِی لاَ یَهْلِکُ ثمَُّ قرََأَ مَنْ یطُعِِ قاَلَ مَنْ أتََى اللَّهَ بِماَ أمَرََ بهِِ مِنْ طاَعةَِ محَُمَّدٍ وَ ا  ءٍ هالکٌِ إِلَّا وَجهْهَُ کُلُّ شيَْ  اللَّهِ عزََّ وَ جلََ

 149التوحید، ص: «  الرَّسوُلَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه
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چه این آیه شریفه سوره مبارکه زخرف که در مورد اسف و غضب الهي است در روایت مورد سوال واقع شده است که 

رد زیرا این سبب تغییر و حدث در او مي شود. معنایي دارد. حضرت در جواب فرمودند خدا مانند ما اسف و غضب ندا

وَ لَوْ کَانَ یَصِلُ إِلَى اللَّهِ » فرموده:رضا و سخطي که سبب تغییر و تحولي در خداوند بشود معنایي ندارد. در ذیل حدیث 

یَقُولَ إِنَّ الْخَالِقَ یَبِیدُ یَوْماً مَا لِأَنَّهُ إِذاَ دَخَلَهُ الْغضََبُ وَ الْأَسَفُ وَ الضَّجَرُ وَ هُوَ الَّذِی خَلقََهُمَا وَ أَنْشَأَهُمَا لَجَازَ لِقَائلِِ هَذاَ أَنْ 

یعني اگر واقعاً خدا در معرض این تغییر و تحولات باشد، راه « الضَّجَرُ دَخَلَهُ التَّغْیِیرُ وَ إِذاَ دَخَلَهُ التَّغْیِیرُ لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِ الْإِبَادَةُ

 یکروز هم نابود مي شود. ،ر او باز مي شود. خالقي که یکروز خوشحال و روز دیگر در حال غصه استاباده و نابودی د

حال با توجه به این نکته چطور باید این اوصاف را در مورد خداوند توضیح دهیم؟ حضرت در جواب مي فرمایند: 

آنهاست که به خدا نسبت داده مي شود. او هستند و این رضا و سخط  و مربوب خداوند متعال اولیائي دارد که مخلوق

این جعل یک امر اعتباری نیست و « وَ سَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رضَِا نَفْسِهِ» :همه مسئله همین یک جمله است

د که الا مي شد این جعل در مورد ما هم رخ دهد. این اعتبار محض نیست بلکه یک ارتباطي بین او و خدا باید باش

 رضای او رضای الهي قرار داده شده است.

 در آیات قرآن، باید توجه کرد که این معنا از رضا و سخط الهي را نباید بگوییم مجاز است. این همه اوصاف و بیان

نسبت به خدا را بخواهیم مجازی معنا کنیم، حرف تمامي نیست. اینکه عده ای بروی روایات تباین خالق و مخلوق دست 

و « ید»و « عین»تمام این معاني را مجازی مي کنند. اینکه در آیات و روایات به مي گذارند و اینها را برجسته مي کنند، 

تعبیر شده است، اینها یک معنای لطیف و دقیق و باطني باید داشته باشد که و مانند اینها برای خداوند « اسم»و « وجه»

حتماً یک ارتباط  نه مي شود وجه داشتن خدا را مانند مخلوقات تصویر کرد و نه مي شود بگوییم اینها همه مجاز است.

مجاری اراده خدا را نها خاصي بین حجت با خدای متعال هست که این رابطه بین آنها برقرار مي شود. همین است که آ

مي کند. آنها را مجرای رضا و سخط الهي مي کند. زیارت آنها را ید الله و جنب الله و اسم الله عین الله و را کند؛ آنها  مي

 زیارت خداوند قرار مي دهد.

اینکه رضای آنها رضای خداست « هِدِلَّاءَ عَلَیْلِأَنَّهُ جَعَلَهُمُ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ وَ الْأَ»این تعلیل در روایت ذکر شده است:  ،در ادامه

آنها دلیل و داعي بر خداوند متعال هستند. این وجود مقدس وقتي کاری جز دعوت و دلالت  که ریشه در این مسئله دارد

باید رضای آنها رضای خدا باشد. رضا و سخط آنها در  ،به سمت خدا ندارد و هیچ دعوت دیگری در وجود آنها نیست

توای همین دعوت و دلالت است. چیزی را مرضي مي دارند که در مسیر دعوت است و از چیزی سخط و غضب مس

 رضا و غضب و تغییر احوال امام با ما فرق مي کند. دارند که مانع و صد از راه الهي مي کند.
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یَصِلُ إِلَى خَلْقِهِ لَکِنْ هَذاَ مَعْنَى مَا قَالَ مِنْ ذَلکَِ وَ وَ لَیْسَ أَنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَى اللَّهِ کَمَا »در ادامه روایت حضرت فرمودند: 

إِنَّ الَّذیِنَ   وَ قَالَ  فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ قَدْ قَالَ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِیّاً فقََدْ باَرَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ دعَاَنِي إِلَیْهَا وَ قَالَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ

  فَکلُُّ هَذاَ وَ شِبْههُُ علََى مَا ذَکَرْتُ لکََ وَ هَکَذاَ الرِّضَا وَ الْغضََبُ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ  إنَِّما یُبایِعوُنَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أیَْدیِهِمْ یُبایِعُونکََ

بلکه در نسبت با اولیاء الهي این  یعني این اوصاف و مشابهات آن به خدا نسبت داده نمي شود« الْأَشْیَاءِ مِمَّا یُشاَکِلُ ذَلکَِ

اوصاف معنا مي شود. لذا فرموده است اگر کسي به ولي من اهانت کند، در مقام محاربه با من قرار گرفته است. کسي که 

 ولي جنگ با خدا، جنگ با ولي او خواهد بود.  ،واقعاً نمي تواند با خدا محاربه داشته باشد

ای خداوند باید حدود سلبي را بیان کرد تا کم کم از اجمال به تفصیل تبدیل شود. زود در ابتدای معنا کردن این صفات بر

نباید بگوییم اینها معنای مجازی است و الا خدا ید و جنب و رضا و... ندارد. در عین اینکه خدا رضا و سخطي مثل ما 

آیه شریفه یا در مورد بیعت ند. ندارد ولي یک ارتباط خاصي با حجت الهي دارد که رضای او را رضای الهي مي ک

اعتباری  معنابیعت کردند، دست شان به دست خدا خورده است و با خدا بیعت کرده اند. این  موده است وقتي با رسولفر

 در عین حال خدا دست مثل دست ما ندارد. ،نیست

حرف مي زند  وند متعالخداو الهي این همان نکته ای است که عرض شد که در روایات ما از یک ارتباطي بین حجت 

مي شود که اطاعت از او اطاعت خدا مي شود و او سبیل و  رای ما قابل کشف نیست ولي همین سببکه براحتي هم ب

صراط و وجه و جنب و اسم الهي مي شود. همین است که اتصال ما را با خدا فراهم مي کند و راه محاجه خدا با ما را 

مي شود تقرب و ارتباط با خدا میسر مي شود. حجت الهي یک شأن بسیار رفیعي باید همین است که سبب  باز مي کند.

غیر »داشته باشد که رضای او رضای خدا مي شود. این نه مجاز است و نه تشبیه. اینکه در روایت حضرت فرمود 

 به همین مسئله اشاره دارد که او با ما فرق مي کند.« مشارکین للناس في شيء من احوالهم

در توضیح این معنا در روایت باید دو حد سلبي را نگهداریم و سعي کنیم مرتب معنا را دقیق تر کنیم. در عین اینکه  پس

خدا رضایي مانند رضای ما ندارد و دچار تغییر و تحول نمي شود، در عین حال واقعا رضایي دارد و مجاز و کنایه و 

  لَا فَرقَْ»ن همان جایي است که غموض بحث است. اینکه فرمود: ایاستعاره نیست بلکه رضای او در رضای حجت است. 

نمي شود مکرر بروی مخلوق و عبد بودن حضرات تاکید شود ولي آن قسمتي  11« وَ خَلْقکُ  بَیْنکََ وَ بَیْنَهَا إِلَّا أَنَّهمُْ عِبَادُکَ

 تبیین نشود.« لافرق بینهم»که فرمود 

                                                           
 113، ص: 2 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج - 11
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سیر در درجات و ایمان است که معرفت به امام را ایجاد مي تن این معرفت در واقع و باید توجه شود که این تبیین و یاف

کند که در واقع همان معرفت الله است. برای این سیر هم صرفاً یک فعالیت ذهني نیست بلکه نیاز به ایمان و تواضع و 

معارف داده مي شود و معرفت به حضور در بلای معصوم خواهد داشت. به میزاني که انسان امتحانات را پس دهد، این 

 الحمدلله...و حجج و خداوند متعال بدست مي آید.


